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 چکیده
هایی که در زمینۀ رابطۀ زبان با معنا، مرجع و مصداق ارائه شده است  ترین دیدگاه در این مقاله ضمن بررسی عمده

یم پرداخت و کوشش ها خواه هبه بحث و نقد آن دیدگا) 1383، صفوي 1977، لاینز 1997براي نمونه سعید (
در این بحث . می ارائه ده، است)1382سجودي  (اي شناسی لایه  تصویر دیگري که در اساس مبتنی بر نشانهکوشیم می

م پرداخت؛ خلط مفاهیم دلالت و ارجاع از یک سو و خلط یگرایانۀ زبان به جهان خواه به رد قایل شدن وابستگی اثبات
م که معنا در درون شبکۀ یم نشان دهیکن م کرد و کوشش مییق را از سوي دیگر نقد خواهبین مفاهیم دلالت و مصدا

یابد و در یکی از  اي و در بافت کلام بسط می هاي نشانه گیرد و سپس در روابط بین نظام نظام صوري زبان شکل می
انی است که با توسل به دیگر خود یک کارکرد زب، دهد و ارجاع تواند به جهان خارج ارجاع  کارکردهایش البته می

 .یابد اي تحقق می هاي نشانه نظام
 . اي، معناشناسی شناسی لایه معنا، مرجع، مصداق، بافت، نشانه: ها دواژهیکل

Sense and Referent: Rethinking an Old Debate 
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Abstract 
In this article first the most common ideas on the issues of sense, reference and 
signification (e.g. Saeed 1997, Lyons 1977, Safavi 2004) will be reviewed and 
critically evaluated. Then I will try to give another perspective on the issue based on 
Stratificational Semiotics (sojoodi 2004). In this discussion any positivist relation 
between language and world will be rejected. Confusion of the concepts of 
signification and reference from one side, and confusion of the concepts of 
signification and objective “reality” from the other side will be reviewed critically, in 
an attempt to show that meaning is formed in the formal systematic network of 
linguistic relations and then it extends to the context of discourse through its 
interrelations with other semiotic systems, and of course one of its functions may be 
reference to the outside world, and reference is only one of the linguistic functions 
made possible through inevitable interaction with other semiotic systems.  
Keywords: Sense, Referent, Signifier, Context, Stratificational Semiotics, Semantics.    
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 مقدمه 
 بین زبان و چیزهاي جهان مادي و صدق و کذب ۀ چیستی معناي زبانی، رابطسألۀاز دیرباز م

 توجه بسیاري از فیلسوفان، »هاي جهان واقعیت«ح عبارات زبانی در ارتباط با به اصطلا
 و 1892(اند فرگه  شناسان را به خود معطوف کرده است که از آن جمله دانان و زبان منطق
، )1977(، لاینز )1976(، آستین )1969(، سرل )1905(، راسل )1953(، ویتگنشتاین )1980
 این متفکران ۀرسی آرا و آثار هم قصد برۀدر مجال این مقال). 1383(و صفوي ) 1997(سعید 

مبناي . اي خواهم کرد ها اشاره  آنهاي بلکه هرجا که مناسبتی داشته باشد به نظر؛را ندارم
هاي کم و بیش جامع لاینز، سعید و صفوي در این زمینه  اصلی بررسی در این مقاله نوشته

ابتدا به .  خواهد بودهاي ایشان  نوشته،شود است و مبناي نقدي که در این نوشته مطرح می
شود و سپس شرح انتقادي  شناسان پرداخته می چگونگی شرح این مفاهیم در آثار این معنی

 . حل پیشنهادي مطرح خواهد شد ها و سرانجام راه این دیدگاه
 
 هاي لاینز، سعید و صفوي نگاهی به دیدگاه:  معنا، مرجع و مصداقـ1

از ) 215  ـ174 :1977(هاي لاینز  شده است، نوشتهدر میان مطالبی که در این زمینه نوشته 
 یاد شدههاي دو معناشناس دیگر  جامعیت بیشتري برخوردار است و تا حدي نیز مبناي نوشته

 . خواهد شدبیانهاي او  لذا نخست شرح مختصري از دیدگاه. را تشکیل داده است
 
  لاینز دیدگاه ـ 1 ـ 1

 خود را به بحث حول سه مفهوم شناسی معنیکتاب  فصل هفتم از جلد اول ةلاینز بخش عمد
 اختصاص داده و (denotation)اي   و ارجاع مقوله(sense)، معنا (reference)بنیادي ارجاع 

 . این سه مقوله را از هم متمایز کرده است
ارجاع مفهومی است «کند که   بسیار مهم اشاره میۀ ارجاع به این نکتةاو در بحث دربار

 این مقاله نیز یکی از مبانی بحث ما ۀو این نکته در ادام) 107 :همان (»گفتار ارهوابسته به پ
کند   کوشش می،شناختی این حوزه لاینز با نقد آشفتگی اصطلاح.  ارجاع خواهد بودةدربار

 :نویسد  میي و. کندعرضهتري  تصویر روشن
ویسندگان به تمایز شناختی، ناشی از عدم توجه بسیاري از ن ل اصطلاحییکی دیگر از مسا
 و »واژه«گفتار است و نادیده گرفتن این واقعیت که اصطلاحاتی چون  بین جمله و پاره

 ۀشاید به همین دلیل است که اگرچه تمایز دوگان. روند کار نمی  با دقت چندانی به»عبارت«
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وت که  متفاکاملاً، تمایزي )بر هر اساسی که باشد(بین معنا و ارجاع به کفایت رواج دارد 
 این حوزه دیده هاي  به ندرت در نوشته،ل شویمیاي قا باید بین ارجاع و ارجاع مقوله

به علاوه . گفتار مفهومی است وابسته به پاره... طور که خواهیم دید، ارجاع همان. شود می
هاي منفرد   در زبان انگلیسی در مورد صورتمعمولاًاي، ارجاع  برخلاف معنا و ارجاع مقوله

 صادق نیست (lexemes)هاي قاموسی  واژه   و هرگز در مورد بن؛ی موضوعیتی نداردواژگان
 .)176 :همان(

 ، بحث نیز مورد توجه قرار خواهند گرفتۀنکات قابل توجه این نقل قول که در ادام
 ةواژ  ارجاع در مورد یک کلمه یا بن) 2(گفتار  ارجاع مفهومی است وابسته به پاره) 1(عبارتند از 

تمایز دیگري غیر از تمایز بین معنا و ارجاع وجود دارد که ) 3(وسی موضوعیتی ندارد و قام
به این [گوید   می (denotation)اي  به آن ارجاع مقوله اصطلاحاً(Mill) لاینز به نقل از میل

 ].نکات بازخواهیم گشت
ه در از جمل. دهد دست می بندي مفصلی از هریک از مفاهیم فوق به سپس شرح و طبقه

شرط موفقیت عمل ارجاع آن است که عبارت ارجاعی باعث ) 1: (کند که مورد ارجاع اشاره می
این ) 2. ( را تشخیص دهد(referent) یعنی مرجع ،شود که شنونده به درستی هستی مورد نظر

دهد، هرچند  گوینده با عمل ارجاع، به عبارت بار ارجاعی می«. دهد گوینده است که ارجاع می
که در  مشروط بر آن(دهد  م ممکن است بگوییم این عبارت به فلان مرجع ارجاع میدر کلا

در ادامه نیز به ). 177 :همان (»)موقعیت مشخص شرایط مربوط به ارجاع را برآورده کند
 . این مقاله خارج استۀپردازد که از حوصل  می،هاي مفصل در مورد انواع ارجاع بحث

پردازد و سپس بحث ارجاع   می(sense)هوم ارجاع به معنا هرچند لاینز پس از بحث در مف
 ةهاي او را دربار جا نخست دیدگاه  ما به دلایلی در این،کند  را طرح می(denotation)اي  مقوله

 . اي طرح خواهیم کرد و سپس به بحث معنا خواهیم پرداخت ارجاع مقوله
و ( قاموسی ةواژ   یک بن،اي  مقولهمقصود از ارجاع«نویسد  اي می او در تعریف ارجاع مقوله
) هاي قاموسی بررسی خواهیم کرد واژه  اي را در ارتباط با بن ابتدا ما مفهوم ارجاع مقوله

ها، فرایندها و  ها، ویژگی  قاموسی و اشخاص، چیزها، مکانةواژ  اي است که بین آن بن رابطه
 براي (denotatum)اي  ارجاع مقولهما از عبارت . هاي بیرون از نظام زبان برقرار است فعالیت

کار  ها به به درستی در مورد آن] زبانی[ها و غیره که عبارتی   چیزها، ویژگی(class) ۀمقول
اي و ارجاع را  و در ادامه وجه تمایز بین ارجاع مقوله). 207 :همان (»کنیم  استفاده می،رود می

اي و ارجاع؟ در بخش قبل گفته  چه تفاوتی است میان ارجاع مقوله«: دهد چنین توضیح می
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هاي قاموسی موضوعیتی  واژه  گفتار و در مورد بن اي است وابسته به پاره شد که ارجاع رابطه
از سوي دیگر، ارجاع . مورد عبارات زبانی در بافت قابل طرح است  درندارد، بلکه صرفاً

هاي قاموسی  اژهو   اول در مورد بنۀاي است که در درج اي، همچون معنا رابطه مقوله
سپس در تمایز ). 208: همان (»گفتار است موضوعیت دارد و مستقل از موارد خاص پاره

اي و معنا   تمایز بین ارجاع مقولهةحال باید دربار«: نویسد اي از معنا می مفهوم ارجاع مقوله
 »حیوان« و »گاو« قاموسی مانند ةواژ   بین دو بنۀ بدیهی است که رابطکاملاً. چیزي بگوییم

 ۀ چیزهاي مورد اشاره دارند، یعنی رابطۀاي که هریک از این دو واژه با مقول را باید از رابطه
آنگاه او ). 210 :همان (»بین یک مدخل زبانی و چیزي بیرون از نظام زبان، متمایز دانست

 ،ارداي است اما معنا د اي که فاقد ارجاع مقوله  را به عنوان نمونه(unicorn)شاخ  مثال تک
هایی چون  کند و معنادار بودن آن را ناشی از روابط معنایی این واژه با واژه بررسی می

. داند ها می اي این واژه  و همچنین امکان تشخیص ارجاع مقوله»شاخ« و »اسب«، »حیوان«
گوید که وقتی تعریفی از فیل  کند و می  را بررسی می(Walrus) »فیل دریایی« ۀسپس نمون
اي فیل دریایی   تعریفی از ارجاع مقولهمنزلۀ در واقع آن تعریف را به ،دهیم دست می دریایی به
هاي قاموسی  واژه  اما براي فعال شدن آن تعریف باید معناي بسیاري از بن. کنیم تفسیر می

 با  را آنۀیعنی رابط( را »فیل دریایی«توانیم معناي  و می«دخیل در آن تعریف را بدانیم؛ 
ک«ون هایی چ واژه که بدانیم که آیا این واژه داراي ارجاع  آن  بی،بگیریم فرا) »پستاندار« و »فُ

معنا، «رسد که  و سرانجام از این بحث به این نتیجه می). 211 :همان (» یا نه،اي هست مقوله
 :همان (»اي است شناختی مقدم بر ارجاع مقوله کم در برخی موارد، به لحاظ معرفت دست
211 .( 

که شرح معنا از دیدگاه لاینز را واگذار کردم به پس از شرح ارجاع و ارجاع  ندلیل آ
گاه تعریف مشخصی از معنا   دیگر، هیچنظر صاحب این است که لاینز برخلاف دو ،اي مقوله

دهد و در واقع دریافت او از معنا در قیاس با مباحثی که در مورد ارجاع و ارجاع  دست نمی به
 لاینز بخش مربوط به معنا را با ذکر ،در هرحال.  قابل دریافت است،ندک اي مطرح می مقوله

 و مثال معروف »شوند ل مییامروز مرسوم است که بین معنا و ارجاع تمایز قا«این نکته که 
 آغاز ،گیرد هاي مربوط به معنا و ارجاع مورد استفاده قرار می  در بحثمعمولاًکه ) 1892(فرگه 

 : استمثال فرگه این. کند می
 .  شامگاهی استةگاهی همان ستار  صبحةستار) 1(
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 شامگاهی داراي یک ةگاهی و ستار  صبحةکند که ستار و سپس استدلال فرگه را مطرح می
و به این ترتیب ) یعنی هم معنا نیستند هرچند مرجع مشترکی دارند(مرجع و دو معنا هستند 

عبارات ممکن است "کند که  کید میأادامه تدر . کند مفاهیم مرجع و معنا را از هم متمایز می
داشتن معناي «معنایی یعنی   هم.سان باشند  اما داراي مرجع یک،در معنا از هم متمایز باشند

آنگاه با طرح قابلیت جایگزینی و مثال زیر ). 199 :همان ("»مرجع یکسان«و نه » یکسان
 :ت دهددس تري از تمایز معنا و ارجاع به کند تصویر روشن سعی می

 .جان ابله است) 2(
کند که در موضع مسندالیه شرط جایگزینی همسانی مرجع یا به عبارتی  لاینز استدلال می

که شرط جایگزینی در موضع مسند  مرجع بودن عبارت جایگزین با جان است در حالی  هم
 : دو مثال زیر را در نظر بگیرید،بر این اساس). 201: همان(همسانی معناست 

 .ادرم ابله استبر) 3(
 . جان نادان است) 4(

 ؛هم مرجع باشند» جان«و » برادرم«قابل قبول باشد باید ) 3(که جایگزینی در مثال  براي آن
اند شرط   ابله و نادان که در موضع مسند به جاي یکدیگر نشستهةکه در مورد دو واژ در حالی

به صراحت لاینز چنین تعریفی از معنا که  آن بنابراین بی. معنایی این دو واژه است مقبولیت هم
هاي بحث اخیر  اي مطرح شد و از مثال هایی که در بحث ارجاع مقوله دست داده باشد، از قیاس به

 در ؛رسد از دید لاینز معنا با روابط دورن زبانی سر و کار داشته باشد  به نظر می،در مورد معنا
 روابط واژگان و عبارات زبانی با جهان بیرون از زبان اي با که هر دو مورد ارجاع و ارجاع مقوله حالی

 گفتار است و در مورد واژه یا بن  با این تفاوت که ارجاع وابسته به بافت و پاره؛سر و کار دارند
اي از مراجع در جهان خارج   یا طبقه اي با مقوله  هاي قاموسی موضوعیت ندارد، اما ارجاع مقوله واژه 

به عبارت دیگر ارجاع عملی . هاي قاموسی موضوعیت دارد واژه  مورد واژه یا بنسر و کار دارد و در 
 .هاست اي از خصوصیات واژه که ارجاع مقوله  در حالی؛دهد است که گوینده انجام می

 
  سعید دیدگاه ـ 2 ـ 1

البته واقعیت این .  بیندازیماندازیم مذکور میحال نگاه مختصري به شرح سعید از مفاهیم 
 لذا به ؛که شرح سعید و همچنین صفوي تا حد بسیاري مبتنی بر شرح لاینز استاست 

 . هاي آنان خواهیم پرداخت اختصار به دیدگاه
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ها را   آن،شود ل مییاي قا سعید ضمن اشاره به تمایزي که لاینز بین ارجاع و ارجاع مقوله
توان به دو دسته   ی را میهاي معنای نویسد که نظریه دهد و می کم و بیش در یک مقوله جا می

و ) پردازند اي می ها که به ارجاع یا ارجاع مقوله شامل آن(هاي ارجاعی   یکی نظریه.تقسیم کرد
 اول عمل برقراري ارتباط ۀبراي معناشناسان دست. (representational)هاي بازنمودي  نظریه

صیف معناشناختی براي یک  توۀشود و در نتیجه براي ارائ ها و جهان معنا تلقی می بین واژه
سعید (» چفت شوند«توانند با جهان   باید بتوانیم نشان دهیم چطور عبارات یک زبان می،زبان

نمودي خواند که  توان باز هاي معنا را می آن دسته از نظریه«: نویسد در ادامه می). 24: 1997
 واقعیت ةهاي ما دربار ثیر ساختارهاي مفهومی قراردادي شده در زبان بر گفتهأبر چگونگی ت

: نویسد تر کردن تمایز میان این دو رویکرد می آنگاه براي روشن). 25 :همان (»کید دارندأت
هاي مختلف یک فرایند یکسان، یعنی سخن گفتن  شاهدیم که این دو رویکرد بر جنبه«

 یا مبتنی ،قعیت از زبان که در پیوند با وا،هاي ارجاعی معنا در نظریه. کید دارندأ جهان، تةدربار
در رویکردهاي بازنمودي معنا از زبان که بازتاب . گیرد  میأشود، منش بر آن تلقی می

سپس همان روال متعارف ). 25 :همان (»شود شود، ناشی می ساختارهاي مفهومی دانسته می
کند و فصلی را به ارجاع اختصاص  شناسی دنبال می  معنیيها این نوع بحث را در کتاب

 .دهد می
 بحث را به ةکند که بخش عمد  اشاره می،در همان آغاز بخش مربوط به ارجاع

هاي اسمی اختصاص  طور کلی سازه  یا به،هاي اسمی ها و گروه هاي ارجاعی نام قابلیت
 .دهد می

سپس در دل . کند  عبارات زبانی را به ارجاعی و غیرارجاعی تقسیم می،سعید در اولین گام
کار  توان براي ارجاع به نویسد که برخی عبارات زبانی را هرگز نمی می آغازینبندي  این تقسیم

که این  البته ضمن پذیرش آن. همه،  نه،اگر،  شاید،خیلی،  پس از جمله واژگانی چون؛برد
ها به  کند که این واژه کید میأثرند، تؤگیري معنا در جملات م  در شکلها قطعاً واژه

 .ها را باید غیرارجاعی تلقی کرد  پس آن؛دکنن هایی در جهان اشاره نمی هستی
شود و آن هم براي تمایز  تمایز بین ارجاعی و غیرارجاعی به مفهوم دیگري نیز مطرح می

کنند و مواردي که چنین  ها براي ارجاع استفاده می بین مواردي است که گویشوران از واژه
 :کند  مطرح میهاي زیر را سعید براي روشن کردن این تمایز مثال. کنند نمی
 .ها امروز صبح یک عمل برداشت مثانه انجام دادند آن) 5(
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 .عمل برداشت مثانه عمل دشواري است) 6(
که در  در حالی) دهد ارجاع می(کند  کاربرِ زبان به یک عمل مشخص اشاره می) 5(در مثال 

 ).26 :همان(تفسیر عام از این اسم مورد نظر است ) 6(مثال 
برخی عبارات «به اعتقاد او .  تقسیم ارجاع به ثابت و متغیر است،ي سعیدبند دومین تقسیم
 مثل برج ایفل یا اقیانوس ؛گفتارها داراي مرجع یکسانی هستند اي از پاره در طیف گسترده

 (deixis)اي  ها یا عبارات اشاره که در موارد دیگر، یعنی شاخص در حالی) 26 :همان (»آرام
 را اقیانوس آرام و برج ایفل او عباراتی چون ،در نتیجه. بافت استکلی وابسته به  ارجاع به

 .داند هاي ارجاع متغیر می  را نمونهجا این، تو، منهایی چون  هاي ارجاع ثابت و واژه نمونه
 (extensions)هاي ارجاعی  ها و مقوله  از مرجع،ها بندي  این طبقهۀو سرانجام در ادام

یعنی . اش سخن گفته است است که لاینز به تفصیل دربارهاین تمایز همان . گوید سخن می
 ؛گوید  آن سخن میةمقصود از مرجع آن هستی مشخصی است در جهان که کاربرِ زبان دربار

توانند   چیزهایی است در جهان که بالقوه میۀ ارجاعی مجموعۀکه مقصود از مقول در حالی
 ).27 :همان(مرجع یک واژه یا عبارت قرار گیرند 

در ابتداي بخش . پردازد هاي اسمی می ها و گروه ها، اسم  نامة به بحث درباره، ادامدر
ها و  ها، مکان هایی هستند براي انسان ها به هر حال برچسب نام«: نویسد ها می مربوط به نام

رسد  به نظر معقول نمی. رسد که چندان معناي دیگري نداشته باشند غیره و اغلب به نظر می
 »گوییم  یک فرد سخن میةکه بدانیم دربار  جز آن؛معناي کارل مارکس چیستکه بپرسیم 

 به این معنا که ؛گوید هاي خاص سخن می  هم در موضوع نام،او از اهمیت بافت). 27 :همان(
دي مورفی« اگر کسی بگوید مثلاً  گوینده فرض کرده است که شنونده »است او شبیه اِ
 دهد، در غیر این صورت معناي این جمله برایش تواند کمدین آمریکایی را تشخیص می

 . روشن نخواهد بود
هاي معرفه و نکره و ارجاع   اسمةهاي اسمی نیز به تفصیل دربار ها و گروه در بحث اسم

به علاوه مثال . گوید  سخن می(collectively) و ارجاع جمعی (distributively)توزیعی 
 :راسلزیر از معروف 

 . استشاه فرانسه طاس) 7(
در ادامه به بحث مشخص  [.عبارتی که هیچ مرجعی ندارداست از اي   نمونهاز نظر او

 ]. این مثال راسل خواهیم پرداختةدربار
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 ۀدر ادام«: نویسد کند و می سپس بحث معنا یا را زیر عنوان بازنمودهاي ذهنی مطرح می
ین واژگان و جهان این فصل به بررسی آن دیدگاهی خواهیم پرداخت که یک سطح جدید ب

بنابراین یک اسم به این دلیل که با چیزي در ذهن . سطح بازنمود ذهنی: شود ل مییقا
سپس اشاره ). 33 :همان (»کند  پیدا می(denote)شنونده همراه است، امکان ارجاع  /گوینده

  هستند و(images) هاي ذهنی از نوع تصورات  این هستی،کند که بنا بر یک باور قدیمی می
گوید  سعید می.  از نوع مشابهت است،و جهان واقعی) تصور( بین بازنمود ذهنی ۀ رابطاحتمالاً

 اما ؛ کار کندپاریس یا مادر توکه این نظریه ممکن است در مورد کلمات و عباراتی همچون 
 زیرا گویندگان ؛ با مشکل جدي برخورد خواهد کرداتومبیل و خانههاي عام مثل  در مورد اسم

بسیار متفاوتی از این نوع اسامی عام در ) یا تصویرهاي؟( زبان ممکن است تصورهاي مختلف
 و عدالت و عشق و حتی غذا، حیوانهاي دشوارتري مانند  سپس نمونه. ذهن خود داشته باشند

ذهنی ) یا تصویرهاي( تصورات ۀرسد که نظری آورد و به این نتیجه می  را مثال میدموکراسی
 ،چه در ذهن است رسد که آن حل به این نتیجه می جوي راه و در جست. ترا باید کنار گذاش

نامد که به اصطلاح   می(concept) و آن را مفهوم ؛تر از تصور یا تصویر است انتزاعیچیزي 
 دموکراسی را دموکراسی و سگ را سگهاي غیربصري باشد که   ویژگیةدربرگیرند«تواند  می
کند  کند و اشاره می  نارضایتی خود را از مفهوم نیز بیان می،امهالبته در اد). 33:همان (»کند می

 اما گویی ؛که مفهوم به واقع چیست داشته باشیم که در هرحال ما باید تصور روشنی از این
ها و  گریزي از این پناهگاه پایانی نیست با توسل به مباحث شرط لازم و کافی، پیش نمونه

 :همانرجوع کنید به (دست دهد   مفهوم بهۀألراي حل مسکوشد راهی ب روابط بین مفاهیم می
گذاریم و فقط به بخش مربوط به  می  آن مباحث را به خوانندگان واۀ مطالع).40 ـ 35

 . این بحث نیز از اهمیت بیشتري برخوردار استۀکنیم که در ادام فراگیري مفاهیم اشاره می
نویسد  او می. کند  می ل توجهی اشاره قابۀسعید در بحث در مورد فراگیري مفاهیم به نکت

گیریم این است که بگوییم از طریق  می ال که مفاهیم را چگونه فراؤپاسخ ساده به این س
که کودکان و همچنین بزرگسالان از  یعنی این. (ostensive definition)اي  تعریف اشاره

بدیهی است که این . یرندگ می  مفاهیم را فرا،هایی از چیزها در جهان طریق اشاره به نمونه
کند که تعریف مبتنی بر اشاره خود گرفتار  سعید از کواین نقل می. انگارانه است پاسخی ساده

کار برده شده  یعنی براي دریافت نامی که از طریق اشاره یا نشان دادن به. بیان زبانی است
.  بدانیمد،گیر صورت می زبانی که این عمل اشاره یا نشان دادن در آن ة باید چیزي دربار،است
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 برخی معانی واژگان ةاي وابسته به دانش قبلی دربار جاست که حتی تعریف اشاره نکته این«
توانیم بگوییم که فراگیري مفاهیم باید  فقط می«نویسد  سپس می). 40 :همان (»است

 ). 40:همان(» باشد) نشان دادن(تر از صرفِ اشاره  فرایندي بسیار پیچیده
 
  صفويدیدگاه  ـ3 ـ 1

 را به )80 ـ 61: 1383صفوي (شناسی  معنی صفوي نیز بخشی از فصل دوم کتاب درآمدي بر
 با اصطلاحاتی دیگر که ولی ؛ل مربوط به معنا، ارجاع و مصداق اختصاص داده استیمسا

دهد و معرف  شناسی نمی  خبر از اختلاف سلیقه در انتخاب اصطلاحات تخصصی معنیصرفاً
 . ی متفاوت استوجود دیدگاه

از دو نوع معنی درون زبانی و برون زبانی سخن ) 29: همان(او در فصل اول کتاب مذکور 
طور کامل بلد نیست، از ما بپرسد که  شخصی که زبان فارسی را به«گوید اگر  گوید و می می
» معنی«دو امکان براي توضیح ... و ما هم زبانی جز فارسی بلد نباشیم» صندلی چیست؟«

رو خواهیم داشت، یکی استفاده از زبان و دیگري استفاده از جهان خارج از  دلی در پیشصن
هاي دیگري در زبان فارسی، معنی صندلی را براي او  توانیم با استفاده از واژه ما می. زبان

 تصویري از یک توانیم از جهان خارج از زبان استفاده کنیم و مثلاً و می... توضیح دهیم
صفوي معناي اولی را معنی درون زبانی و ). 29: همان (»شیم و به او نشان دهیمصندلی را بک

 . نامد معناي دومی را معنی برون زبانی می
گوید و دلالت درون  در فصل دوم به قیاس با همان استدلال از دو نوع دلالت سخن می

البته  کند و  معرفی میreference و دلالت برون زبانی را معادل senseزبانی را معادل 
 از این اصطلاحات به جاي ،شناختی کند که براي اجتناب از آشفتگی اصطلاح یادآوري می

 . کند استفاده می» ارجاع«و » مفهوم«اصطلاحاتی نظیر 
 بین واحدهاي زبانی نظیر واژه و جمله از یک ۀاو در تعریف دلالت برون زبانی آن را رابط

 براي معنی این در شرایطی است که مثلاً«گوید   میداند و هاي جهان خارج می سو و مصداق
 معنایی را براي ،ترتیب این به. به مصداقی از آن در جهان خارج اشاره کنیم» صندلی «ةواژ
 ).61: همان (»ایم که بیرون از زبان است در نظر گرفته» صندلی «ةواژ

بت به یکدیگر  معنایی واحدهاي زبان نسۀدلالت درون زبانی، به رابط«به نظر صفوي 
 این دو نوع ةلاینز به هنگام بحث دربار«افزاید  و می). همان (»درون نظام زبان اشاره دارد

182 
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 to) براي عمل دلالت برون زبانی از اصطلاح ارجاع دادن ،)176 ـ 174: 1977 لاینز(دلالت 

denote) و براي عمل دلالت درون زبانی از اصطلاح اشاره کردن (to refer) کند می استفاده« 
البته نگارنده در صفحات مذکور کتاب لاینز به چنین موضوعی برخورد ). 62: 1383صفوي (

 ـ 1  همان است که در بخشdenotation و referenceنکرده است و دیدگاه لاینز در مورد 
سپس با .  کتابش اشاره کرده است24 و 23این مقاله اشاره شد و سعید نیز در صفحات  1

 و کاربرد آن براي دلالت درون زبانی، صفوي عبارت دلالت (concept)هوم طرح موضوع مف
کار  مفهومی را براي دلالت درون زبانی و دلالت مصداقی را براي دلالت برون زبانی به

 . برد می
 denotation و reference ة صفوي برمبناي اطلاع نادقیقی که از مفهوم دو واژ،در ادامه
گوید که در حالی که آگدن   و می؛شناختی کند از آشفتگی اصطلاح ه میدهد گلای نزد لاینز می
 باید to referبنابراین فعل «برند و  کار می  را براي اشاره به مصداق بهreferentو ریچاردز 

 denotatum ة کاربرد واژrefrentکار رود، ولی لاینز به جاي   براي دلالت مصداقی بهترجیحاً
 »برد کار می  را براي ارجاع به مصداق بهto denoteهمین دلیل دهد و به  را ترجیح می

 گفته شد اساس این بحث بر برداشتی اشتباه گذاشته طور که قبلاً که همان در حالی). همان(
 1 به بعد لاینز و در بخش174 که در صفحات اند گونه آن نزد لاینز مذکورشده است و مفاهیم 

 . این مقاله آمده است 1ـ 
 دلالت مصداقی و انواع آن و همچنین دلالت مفهومی ة صفوي به تفصیل دربارۀمدر ادا
 . جا ارائه خواهد شد دهد که مختصري از آن در این شرح می

 ارجاعی و غیرارجاعی ۀهاي زبان را به دو دست  دلالت مصداقی، او واژهةدر ذیل بحث دربار
و غیره را به » بنابراین«، »خیلی«، »اگر«، »شاید«، »البته«هایی چون  واژه. کند تقسیم می

ها  شود که این واژه  و البته متذکر می؛برد هاي غیرارجاعی نام می هایی از واژه عنوان نمونه
هایی  از سوي دیگر واژه. دهند معنی دارند ولی به مصداقی در جهان خارج از زبان ارجاع نمی

در ادامه متذکر . داند ارجاعی می و جز آن را صرفاً» امروز«، »دیروز«، »آن«، »این«چون 
هاي ارجاعی و غیرارجاعی وجود ندارد و براي طرح این بحث  شود که مرز قطعی میان واژه می
 :آورد  زیر میۀرا در دو جمل» کتاب «ۀنمون

 .کتاب را برایش خریدم) 8(
 . کتاب بهترین دوست انسان است) 9(
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به این بحث . (داند را غیرارجاعی می) 9(را ارجاعی و کتاب در مثال ) 8(کتاب در مثال 
 ).بازخواهیم گشت

. هاي ثابت و متغیر مصداق. کند ها را برحسب نوع مصداقشان به دو گروه تقسیم می     سپس واژه 
داند که به مصداق ثابـت ارجـاع          هایی می   را از جمله واژه   » سعدي«،  »پاریس«هایی چون     واژه
. دانـد  و غیـره را داراي مصـداق متغیـر مـی    » ممـادر «، »کتاب«، »من«در حالی که    . دهند  می

، »بنـابراین «گروهـی چـون   . کنـد  هاي غیرارجاعی را به دو گروه تقسیم می   گاه واژه  صفوي آن 
و غیـر آن و  »  پرنـده ببشـقا «، »دیو«، »سیمرغ«و مشابه آن و گروهی چون   » اما«،  »خیلی«

برحسب ترکیبـی  «آن جهت که  از ؛معتقد است که گروه دوم تفاوتی اساسی با گروه اول دارند       
، »مـار «هـاي   هاي ما از مصـداق  مصداق اژدها ترکیبی از انتخاب  . اند  ها شکل گرفته    از مصداق 

ایم، در دهانش آتـش    مار را انتخاب کردیم، بزرگش کرده     . است» پرنده«، و   »آتش«،  »بزرگ«
گویـد کـه     سپس میو). 65 :همان (»ایم  ایم و بال پرندگان را نیز برایش در نظر گرفته           گذاشته

توان آن را نقاشی کرد؛ و نتیجه       ها هم انتزاعی نیست چون می       قدر به هرحال مصداق اژدها آن    
ي مصـداق  »چیـز «اي مادي باشد منتفـی اسـت و آن     ئش باید که مصداق الزاماً  این"گیرد    می

 . 1)66: همان ("»خارج از زبانش و جود داشته باشد«است که براي آدمی، 
 » شب استة صبح همان ستارةستار«ر ادامه همان مثال معروف فرگه را که صفوي نیز د

در  کند و کشد و از آن براي طرح تمایز دلالت مصداقی و دلالت مفهومی استفاده می پیش می
توانیم براي   اگر ما می،چه گفته شد براساس آن«: نویسد پایان این بخش از فصل دوم می

تفاده کنیم و از سوي دیگر، چند لفظ مختلف را براي هاي مختف از لفظ واحد اس مصداق
کار ببریم، پس باید بتوانیم مدعی شویم که معنی، به آن شکلی که  ارجاع به مصداقی واحد به

 ۀاین نتیج). 68: همان (»در زبان مطرح است در انطباق کامل با دلالت مصداقی نیست
این نکته به آن معنی نیست که باید «: یسدنو درنگ در ادامه می  اما بی؛اي است امیدوار کننده

 به دلالت مفهومی توجه کرد، زیرا توجه به دلالت مصداقی را به یکباره کنار گذاشت و صرفاً
دهد، انتخاب ما از  چه به مفاهیم شکل می  این سطور، آنةکم به اعتقاد نگارند دست

 ).68: همان (»هاست مصداق
________________________________________________________ 

اي زبانی است و محصول آمیزش  وردهاهاي مار و آتش و بال پرندگان را گرفتیم، یا به واقع اژدها فر  ما مصداق ـ آیا واقعا1ً
هاي کلامی است که بیان نقاشانه پیدا  ی نقاشی کنیم، به دلیل شرحیتوانیم اژدها اگر می. هاي معنایی و نه مصادیق مشخصه

 .اي تصویري است هاي زبانی به رسانه  شرحۀآن نقاشی نیست، بلکه نقاشی محصول ترجمزبان وابسته به . کنند می
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 هایی تقریباً ها و مثال  سعید و با استدلالةه شیو این فصل کم و بیش بۀصفوي در ادام
رود و مباحث دلالت مفهومی، بازنمود ذهنی،  هاي او پیش می ها و مثال همسان استدلال

او . کند ها و سرانجام موضوع فراگیري مفاهیم را مطرح می نمونه شرایط لازم و کافی، پیش
 این مقاله 2 ـ 1حث سعید که در بخش نعل به نعل همچون ببحث فراگیري مفاهیم را تقریباً

 جز موردي که ذکر آن خواهد رفت و شرح آن خالی از لطف ؛برد شرح آن رفت پیش می
 . نخواهد بود

 امکان ،رسد  وقتی به موضوع فراگیري مفاهیم می، منطبق با بحث سعیدصفوي نیز دقیقاً
پس ایراد کواین را پیش س. کند اي را در چگونگی فراگرفتن مفاهیم مطرح می تعاریف اشاره

جا که کواین به   ولی آن؛کند گونه که سعید آورده است مطرح می  مطلب را آنکشد و دقیقاً می
یعنی براي دریافت .  گرفتار بیان زبانی است،تعریف مبتنی بر اشاره خود« :گوید صراحت می

 زبانی که این ةربار باید چیزي د،کار برده شده است نامی که از طریق اشاره یا نشان دادن به
جاست که حتی تعریف  نکته این«و . » بدانیم،گیرد عمل اشاره یا نشان دادن در آن صورت می

 از متن صفوي به کلی » برخی معانی واژگان استة وابسته به دانش قبلی دربار،اي اشاره
ج  حاضر خارۀ نوشتۀبحث در این باره از حوصل«نویسد که  حذف شده است و به جاي آن می

تر از  کند که فراگیري مفاهیم باید به مراتب پیچیده ها ثابت می است، ولی طرح همین پرسش
به هرحال اگر به شکلی ساده . اي توجیه گردد آن باشد که بتواند از طریق تعاریف اشاره

اي یا چیزي شبیه به این فراگیري  انگاشته نیز بپذیریم که مفاهیم از طریق تعاریف اشاره
رسیم که دلالت مصداقی مبناي دلالت مفهومی است؛ یا به  باز هم به این نتیجه میشوند،  می

کار گرفته  کم بعضی از مفاهیم به ها باید براي فراگیري مفاهیم یا دست تر، مصداق عبارت ساده
 ).78: همان (»شوند

 
 گفته پیشهاي  شرحی انتقادي بر دیدگاه ـ 2

 یکدیگرند براساس یک باور بنیادي نسبت به ۀرجم که کم و بیش شرح و تمذکورهاي  دیدگاه
یا (گرا  گرا، ایجابی و تجربه  آن هم نوعی نگاه اثبات؛اند زبان و کارکردهاي زبان شکل گرفته

هاي زبانی در هر حال  که نشانه این. نسبت به زبان) گرا البته روي دیگر این سکه یعنی ذهنیت
تواند از چیزهاي  کنند؛ حال این چیز می] دلالتیا [باید به صورتی ایجابی به چیزي اشاره 

) یا تصویرهایی؟(جهان خارج باشد، تا تصاویري از آن چیزهاي مورد نظر بر کاغذ، تا تصوراتی 
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 چه از  ـکند  چه از جهت اهمیتی که ارجاع در این مباحث پیدا می،به عبارت دیگر. ذهنی
گرایی افراطی صفوي که   تا مصداق،دهد  قابل قبولی که لاینز به مبحث ارجاع میکاملاًسطح 
 و همچنین در روي دیگر سکه جایی که  ـکند  ارجاع را به دلالت مصداقی ترجمه میاساساً

ذهنی و سرانجام مفاهیم موجود در اذهان منفرد در این نظریات ) یا تصویرهاي؟(تصورات 
بان براي اشاره به چیزي  و ابزاري دادن به زيکنند، شاهد جایگاه ثانو شناسی بازي می معنی

 تحت  این سنت که عموماً،به عبارت دیگر. هستیم) تر تر یا ذهنی اعم از عینی(» تر حقیقی«
عنوان سنت آنگلوساکسونی شناخته شده است، چشم خود را به برخی از تحولات چشمگیر 

که زبان یک  موضوعاتی مانند آن. بندد  بیستم تا امروز میةاي از ابتداي سد شناسی قاره زبان
هاي زبانی  این نظام از بنیاد قراردادي و صوري است و نشانه. نظام اجتماعی و پیشینی است

کنند و  هاي دیگر معنی پیدا می  یعنی در تمایز با نشانه؛در درون این نظام ارزش افتراقی دارند
به . ردهاي جهان بیرون وجود ندا هاي زبانی و چیز  ماهوي و جوهري بین نشانهۀهیچ رابط
 قراردادي و ۀاي را از طریق شبک شناختی پیچیده و گسترده که زبان چنان نظام علاوه آن

 یک به ۀدهد که تصور بررسی آن در نوعی رابط صوري خود در اختیار کاربران زبان قرار می
اي  جهان خارج و سپس سخن از صدق و کذب گفتن را به پایه» مصادیق«یک با به اصطلاح 

 . دهد انگارانه جلوه می  معانی زبانی تبدیل کردن را بسیار سادهةاي دربار براي نظریه
 .پردازیم می لاینز، سعید و صفوي هاي دیدگاه انتقادي ۀ به مطالعاکنون ،با طرح این مقدمه
تر  اي بسیار مدون  را شرح دادیم، لاینز از نظریههایشاناي که پیشتر نظرا در میان سه نویسنده

دیدگاه لاینز در مورد ارجاع حاوي .  برخوردار است،تر تر و قابل دفاع ت جامعو از برخی جها
 مهم ۀ از جمله طرح این نکت؛نکات ارزشمندي است که در ابتداي این مقاله هم ذکر کردیم

به . گفتار است هاي منفرد واژگانی موضوعیتی ندارد و وابسته به پاره که ارجاع در سطح صورت
طی به نظام زبان ندارد و در عمل ارتباط زبانی یا به عبارت دیگر در  ارجاع رب،بیان دیگر

هایی که   یکی از نقش،هاي گفتمانی مشخص کاربرد زبان توسط گویشوران زبان و در بافت
طور که به نقل از لاینز گفته شد   امکان ارجاع به جهان خارج است و همان،زبان برعهده دارد

 شنونده به درستی هستی مورد نظر یعنی مرجع را ارجاع موفق مشروط به آن است که
 . تشخیص دهد

اي   ارجاع نظریهةاي دربار هاي گفتمانی زبان است، پس نظریه ارجاع فقط یکی از نقش
 زبان یا ةاي محتمل دربار  و نه نظریه؛ یکی از کارکردهاي زبان در بافت گفتمانیةاست دربار
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 در انگلیسی کنار to refer یا فعل ، ارجاع در فارسیۀحال وقتی کلم.  معناةاي دربار حتی نظریه
 نشانگر تنوع سلیقه در گذاشته شود، این صرفاً» دلالت مصداقی«گذاشته شود و به جاي آن 

 ،طور که گفته شد همان. دهد گزینی نیست، بلکه خبر از دیدگاهی متفاوت نزد صفوي می واژه
از سوي دیگر او هیچ . تاب لاینز وجود ندارد در ککند عملاً اي که صفوي به لاینز می اشاره
 ،داند گفتار می که لاینز ارجاع را مفهومی وابسته به نیت گویشور زبان و پاره اي به این اشاره
 با این باور که یکی از ؛گرداند می بر» دلالت مصداقی«کند و اصطلاح ارجاع را نیز به  نمی
 . تهاي تبیین معنا در زبان دلالت مصداقی اس راه

برد در نظر داشته باشیم، دلالت فرایندي  کار می اگر دلالت را به مفهومی که سوسور به
هر . اند بنیاد و انتزاعی   بین دال و مدلول است که هر دو مفاهیم نظامۀدرون نظام زبان و رابط

رسد مقصود ایشان از دلالت  کند، به نظر می چند صفوي به صراحت چنین نظري را بیان نمی
اي است که بین یک واژه و چیزي در جهان  داقی، به همان قیاس بحث سوسور، رابطهمص

زیرا چطور ممکن . خوب این نه یک گام به پیش که چند گام به پس است. خارج وجود دارد
دلالت « به اصطلاح ۀ رابط،گفتار است که به جز ارجاعِ مبتنی بر بافت گفتمان و پاره

کنم که لاینز به  یادآوري می.  چیزهاي جهان وجود داشته باشدهاي زبان و بین واژه» مصداقی
 قاموسی موضوعیت ندارد، در برابر ةواژ   که ارجاع در سطح واژه یا بن صراحت با گفتن این

من (ها و چیزهاي جهان  چون اگر بنا باشد بین واژه. گیرد چنین دیدگاهی موضع شفاف می
اي از نوع دلالت وجود داشته باشد، باید در  رابطه) کنم  مصداق اجتناب میة از کاربرد واژعمداً

هاي زبانی و در افتراقی بودن ارزش  صوري بودن نظام زبان، در قراردادي بودن نشانه
اي طبیعی  هاي زبان و جهان را رابطه  بین واژهۀهاي زبانی به کلی تردید کرد و رابط نشانه

 ارزش ،در یک نظام قراردادي. خن گفتگاه بشود از مصداق و صدق هم س تلقی کرد تا آن
 بلکه صدق نیز خود صدق گفتمانی ؛ بین زبان و جهان نیستۀصدق از نوع ارزش قطعی رابط

 گویشوران آن زبان ۀ از نظر جامع،هاي گفتمانی درستی کاربرد زبان در بافت. و قراردادي است
که ربطی به صدق منطقی انجامد   به صدق قراردادي می،هاي زبانی یعنی رعایت قواعد بازي

تواند نظامی قراردادي دلالت مصداقی با جهان داشته   چطور میزیرا ،و یقین قطعی ندارد
 . باشد

گوید براي جلوگیري از آشفتگی  که به صراحت می که صفوي با وجود آن به علاوه این
ناچار کند، گاه دوباره  استفاده می» دلالت مصداقی«اصطلاحات به جاي ارجاع از عبارت 
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طور ضمنی در آن موارد   چرا که شاید به؛گردد شود به همان اصطلاح ارجاع باز می
براي . دهد و دلالت مصداقی موضوعیتی ندارد پذیرفته باشد که زبان به واقع ارجاع می

ها را   آن،گوید اي سخن می از عبارات اشاره» دلالت مصداقی« عنوان زیرمثال وقتی 
» غیرارجاعی«و مشابه آن را » شاید«، »البته«هایی چون   و واژهداند می»  ارجاعیصرفاً«
 ،نیم که در واقع آن بخش کتاب فقط عنوان دلالت مصداقی را داردیب  می.)63: همان(

 عبارات  چون بدیهی است که مثلاً،ولی گریزي ندارد تا دوباره به بحث ارجاع بازگردد
حال    ولی در عین؛ بافت گفتمان هستندترین ساز و کار زبانی ارجاع در اي اصلی اشاره
او . با جهان داشته باشند» دلالت مصداقی«توانند هیچ ارتباطی از جنس به اصطلاح  نمی

هاي ارجاعی و  آورد تا نشان دهد مرز قطعی میان واژه را می) 9(و ) 8(هاي  نمونه
ارجاع مطرح  عنوان دلالت مصداقی بحث زیرباز هم شاهدیم که (غیرارجاعی وجود ندارد 

کتاب مرجعی ) 8(شود در مثال  چه باعث می ، بدون توجه به این واقعیت است که آن)است
ست در »را«ي  ، ساختار نحوي گروه اسمی و وجود نشانه)متنی یا بیرونی(داشته باشد 

پس این خود واژه نیست که . کار رفته است کتاب در حکم اسم عام به) 9(که در  حالی
مکن است گاهی ارجاعی باشد و گاه نباشد، این دیگر ساز و کارهاي بدون مرز دقیق م

اي را در بافت کلام  زبانی از جمله ساز و کارهاي نحوي است که ممکن است کلمه
 .  کار بیندازد ارجاعی یا غیر ارجاعی به

گفتار یعنی در عمل   گویشور زبان در قالب پاره،کند طور که لاینز به درستی اشاره می همان
 چرا که زبان ؛دهد و خود زبان را ارتباطی مصداقی با جهان نیست گفتمانی به جهان ارجاع می

 کتاب و کتابی در جهان ۀتواند بین کلم چه ارتباطی می. نظامی قراردادي است و نه طبیعی
در » این «ة هیچ؛ مگر وقتی که گویشوري با استفاده از صفت اشار؟خارج وجود داشته باشد

 مثل ،اي تکمیلی یا با استفاده از یک نظام نشانه» این کتاب«ی مشخصی بگوید بافت گفتمان
به این موضوع بازخواهیم . (»کتاب را به من بده« بگوید زبان بدن، با دست اشاره کند و مثلاً

 ).گشت
 ،بین زبان و جهان برهاند] طبیعی[تواند به کلی خود را از وهم ارتباط  اما لاینز نیز نمی

اي از  اي یا به مقوله اي به طبقه این ارجاع مقوله. گوید اي می از ارجاع مقولهوقتی سخن 
شناسی خواهد کرد و چه اولویتی نسبت به   چه کمکی به بحث معنی،چیزهاي جهان خارج

این ارجاع .  متفاوت است خوب قطعاً؟ دارد، معنایی استۀمفهوم مدلول که همان مقول
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برخلاف ارجاع که فقط در سطح (هاي قاموسی  واژه  ها یا بن  بین واژهۀاي یعنی رابط مقوله
گرایانه   جز بیان دلبستگی اثبات،هاي جهان خارج اي از چیز با مقوله) گفتار ممکن است پاره

 ۀ بلکه مقول،هاي صفوي این صندلی یا آن کتاب این بار نه طبق مثال(به حضور چیزي 
که زبان به آن ) یعنی حاضر(موس یا موجود مادي یا مل) هاي جهان ها یا کتاب  صندلیۀهم

که نظام زبان و دستگاه شناختی گویشور زبان  براي آن. کند اشاره کند، کمک دیگري نمی
) هایی تقسیم کرده است که از طریق نظام زبان ممکن شده است و جهان را به مقوله(

فیزیکی در  حاضر ۀ چیزهاي عضو یک مجموعۀ همۀتواند در عمل وابسته به مقول نمی
هاي   مقولهۀفقط شبک.  شناخت ناممکن و زبان ساقط خواهد شد،در این صورت. جهان باشد

گیرد و نزد گویشوران زبان فراگرفته و فعال  معنایی که به طریقی افتراقی در زبان شکل می
که (را یابی به نظامی صوري و در نتیجه قابل تعمیم براي شناخت   امکان دست،شود می

این تهی بودن . کند ممکن می) هاي مادي جهان خارج است  پدیده شناخت صرفاًفراتر از
چطور ممکن . دهد پذیر جا می هایی شناخت هاي زبانی است که جهان را در مقوله نشانه

اي  کرد که موضوع ارجاع مقولهتصور هایی از چیزهاي مادي در جهان خارج را  است مقوله
بندي و  اند که امکان طبقه هاي زبان این واژه. گوید ینز میگونه که لا  آن؛واژگان زبان باشند

 ۀ همۀکه برعکس این مقول  نه آن،کنند را فراهم می) اعم از شناخت جهان(شناخت 
چیزهاي موجود در یک مجموعه در جهان باشد که به یک واژه امکان اشاره به آن چیزها 

 و اگر هم مطرح  ـشود دیده گرفته میها نا چه در این بحث  آن،به علاوه. در جهان را بدهد
تر از آن  این واقعیت است که نظام زبان انتزاعیـ گذرند  شود به اشارتی از کنار آن می می

 ۀهم. به جهان خارج بیاید) یا حتی دلالت مصداقی(کار ارجاع یا اشاره   بهاست که صرفاً
ژي و سلطه یا هژمونی، هاي عاطفی، ساختارهاي روایی، ایدئولو رفتارهاي انسان، تجربه

شوند و  همه با زبان رمزگذاري می... ساختارهاي باوري، اسطوره، داستان، ادبیات، دروغ و
م ینیب ها در جهان خارج چیست؟ می  ارجاعی آنۀمقول. شوند کنند و شناختنی می عمل می

هان  در جئشکه گرچه لاینز به درستی در بحث ارجاع زبان را از وابستگی به این یا آن 
 در بحث ارجاع یا ،داند گفتار می رهاند و ارجاع را عملی وابسته به گویشور و پاره خارج می

 با ؛شود  گرفتار همان وهم ارتباط یک به یک بین زبان و جهان مادي می،اي  مقولهةاشار
اما . شود اي در جهان خارج قرار داده می این تفاوت که یکِ زبان این بار در برابر یکِ مقوله

اي تمایزي   چیزهاي جهان خارج، بلکه محصول شبکهۀ نه مجموع، معناییۀمدلول یا مقول
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 یک به یک با حضور مادي ۀ پس به لحاظ نظري دچار مشکل رابط؛در نظامی صوري است
هر چند مدلول نیز در جاي خود در سطحی . شود هایی از اشیاء در جهان نمی اشیاء یا مقوله

 . 2شود یک نشانه با حضوري در سطح متافیزیکی می یک به ۀدیگر گرفتار رابط
ربط به این باور پنهان شده   بیافتاد و اتفاقاً  دیگر که در چنین مباحثی اتفاق میۀنکت

نیست که گویی ارتباطی طبیعی بین زبان و جهان وجود دارد، این است که دوستان 
 زبانی ۀجود یک پیشینکنند پیوسته و کنند که حتی در مباحثی که مطرح می فراموش می

امکان بحث در این فرازبان را ممکن کرده است؛ چرا چون وجود زبان خود را آگاهانه یا 
گاه  لاینز البته گاه. کنند ناخودآگاه، خواسته یا ناخواسته، بدیهی و در نتیجه طبیعی تلقی می

از کواین در سعید نیز در نقل . کند که در زبان انگلیسی چنین است و چنان است اشاره می
) یا تعریف از طریق نشان دادن(اي  بخش فراگیري مفاهیم، وقتی به معضل تعریف اشاره

طور که  صفوي همان. گوید که خود اشاره کردن گرفتار بیان زبانی است  می،کند اشاره می
کند  آورد و اصرار می  این بخش از بحث سعید را در بحث مشابه در کتاب خود نمی،گفته شد

هاي بهتري براي این  اما نمونه. هر حال دلالت مصداقی مبناي دلالت مفهومی استکه در 
 زبانی ممکن ۀها بدون وجود پیشین که همین بحث بدیهی تلقی کردن زبان و فراموشی آن

 .  وجود دارد،بود نمی
طور کامل بلد نیست، از  اگر شخصی که زبان فارسی را به«نویسد  گفتیم جایی صفوي می

دو امکان براي ... و ما هم زبانی جز فارسی بلد نباشیم» صندلی چیست؟« که ما بپرسد
رو خواهیم داشت، یکی استفاده از زبان و دیگري استفاده از  صندلی در پیش» معنی«توضیح 

هاي دیگري در زبان فارسی، معنی صندلی  توانیم با استفاده از واژه ما می. جهان خارج از زبان
 تصویري از توانیم از جهان خارج از زبان استفاده کنیم و مثلاً و می... یمرا براي او توضیح ده

 به اختصار به بررسی اکنون). 29 :1383صفوي (»یک صندلی را بکشیم و به او نشان دهیم
 . پردازیم میهمین قطعه 

 او اولاً: همین جا دو حالت مطرح است. طور کامل بلد نیست آن شخص زبان فارسی را به
شناختی او نظام زبانی است، هر چند زبان فارسی را  داند، پس نظام ل زبانی را میبه هرحا

که  دوم آن.  برشمردیم درونی کرده استهایی که قبلاً داند ولی نظامی زبانی را با ویژگی نمی
________________________________________________________ 

 که زیر »از سوسور تا دریدا: نشانه«اي تحت عنوان  نگارنده در مقاله.  این مقاله خارج استۀبحث در این باره از حوصل ـ 2
 .است  چاپ است به تفصیل در این مورد نوشته
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. را بپرسد» صندلی چیست؟«اي چون  داند که جمله قدر می به هرحال زبان فارسی را آن
بنابراین با پرسیدن . داند را در زبان فارسی می»  چیست؟X«ساختار. اندد ال را میؤمفهوم س

 نظام ۀاي را به او نشان بدهید، به دلیل پیشین فلان چیز چیست، حتی اگر صندلی
 به این قدر شناختی که از زبان دارد، قطعاً اش و به دلیل همان  زبان مادريةکرد درونی

ه آن اشاره شده است فقط صندلی است، بلکه چون نتیجه نخواهد رسید که این مادیتی که ب
 در قیاس احتمالاً( معنایی این واژه باید ۀفهمد که مقول با نظام ارجاع در زبان آشناست می

به علاوه . اي قابل ارجاع از آن است نمونه» صندلی«همانی باشد که این ) با زبان خودش
ال او را چگونه ؤیم، معناي سال او به صندلی اشاره کنؤما که بناست در پاسخ به س

ایم؟ حال فرض  هاي زبانی که درونی کرده  دلالتة پیچیدۀجز از طریق شبک. فهمیم می
. ال کند و بخواهد با اشاره بپرسد که صندلی چیستؤکنید همان شخص نتواند طرح س

اما آیا نظام . کند اي حرکات بدنی استفاده می او از نظام نشانه. خوب این ممکن است
اي از قراردادها البته از جنس دیگري نیستند که به  اي حرکات بدنی خود مجموعه انهنش

 اول زبانی را درونی کرده است، ۀ انسان، چون در درجشناسان صرفاً گواه بسیاري از نشانه
و نه البته در (اي دیگر استفاده کند  هاي نشانه تواند در سطح گسترده و خلاقه از نظام می

 این ماجراي اشاره ۀبینیم که هم می).  حیوانات دیگرۀ غریزي و غیرخلاقهاي سطح واکنش
به جهان خارج و دلالت مصداقی خود وابسته به درونی شدن یک نظام زبان و فرض کتمان 

 . مند در صحنه است  وجود انسان زبانةشد
و چیست » صندلی«پرسد  که این واقعیت که او در چه موقعیتی می تازه بگذریم از این

تواند بسیار بیش از این به این بحث دامن   صندلی را از کجا آورده است و غیره میةواژ
توان به سادگی یا   می،ی که مصرف فرازبانی داردیبنیم که فقط با طرح سناریو می. بزند

ساده انگارانه بحث دلالت مصداقی را پیش کشید و آن را پذیرفته تلقی کرد و از کنارش 
 . گذشت

هایی منتزع از  ي فرگه و راسل نیز هریک به طریقی همین مشکل ساختن نمونهها نمونه
 راسل و مثلاً.  براي طرح معضلات منطقی را دارندهر نوع عمل واقعی ارتباطی و صرفاً

در این مورد نیز اگر فرض کنیم که جایی در یک . یعنی شاه فرانسه طاس است) 7 (ۀنمون
ی و درهم نشینی با عوامل متنی دیگري این جمله کنش ارتباطی واقعی و در بافت مشخص

 سر راست ۀتردید مشکل معنایی نخواهد داشت؛ چرا که زبان فقط رابط ادا شده است، بی
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پس چرا نتوان حتی در . ن نیست، زبان پر است از کنایه و ایهام و ابهامدانا مورد نظر منطق
چیدن . »شاه فرانسه«گفت ساي جمهور فرانسه به کنایه ؤموقعیت مشخصی به یکی از ر

 یعنی بیرون نگه داشتن زبان از عمل واقعی ارتباط، ،این نوع جملات براي مصارف فرازبانی
کار   ممکن است به،نماي منطقی  متناقضی مثلاًیها و بازي کردن با آن براي ایجاد موقعیت

 زیرا زبان در ؛یو نه از معناشناسخواهد گشود شناسی   اما مشکلی را نه از زبان؛منطق بیاید
 معنایی خود را البته با توسل به ترفندهاي متفاوت از جمله ۀعمل ارتباط زبانی است که دامن

 ۀ معروف چامسکی است که ترجمۀحکایت جمل. دهد کنایه و استعاره و غیره بسط می
است اي  جمله» خوابند رنگ من آشفته می یاهاي سبز بیؤر«شود شبیه  فارسی آن چیزي می

که همین جمله اگر به   غافل از آن؛که نحو مستقل از معناست  براي اثبات فرض آنتصنعی
 معناهاي ،هاي ارتباطی متفاوت  معنا دارد و در بافت قطعاً،کار رود واقع در بافتی ارتباطی به

 ـ 221 :1384براي اطلاع بیشتر نگاه کنید به سجودي (توان بر آن متصور شد  بسیاري می
231.(  

 در اسان را گرفتار خود کرده است و تقریباًنگه نیز که همچون دامی بیشتر معناشمثال فر
.  از همین جنس است،اي به آن شده است بار اشاره کم یک شناسی دست هر کتاب معنی

 که لاینز ،به واقع باید گفت این استدلال» . شامگاهی استة صبحگاهی همان ستارةستار«
 شامگاهی داراي یک مرجع ةصبحگاهی و ستار  که ستاره یدگو کند و می هم به آن اشاره می

 لاینز با آوردن این استدلال اولاً. هستند، محل اشکال است) یا مفهوم(ولی دو معنا 
لاینز به . کند  نقض می،هاي قبلی خود را که به درستی در مورد ارجاع مطرح کرده بود صحبت

ار دارد و عملی است که توسط گویشور زبان گفتار سر و ک درستی گفته بود که ارجاع با پاره
 ة باید بگوییم که در عمل گفتمانی ستار،اگر این صحبت لاینز را بپذیریم. شود انجام می

یید فرگه و أد ترکه مو( شامگاهی نه تنها داراي معانی متفاوتی هستند ةصبحگاهی و ستار
رجع وابسته به دانش ما از زیرا م. بلکه داراي مرجع یکسانی نیز نیستند) دیگران هم هست
. مرجع وابسته به عمل ارجاع در بافت مشخص توسط گویشوران زبان است. علم نجوم نیست

 شامگاهی که آن ةستار«گوید   میکند و مثلاً پس وقتی گویشوري به آسمان شامگاه اشاره می
ه  بافتی کۀکند که مجموع دارد به چیزي اشاره می»  بسیار زیباست،سوي آسمان است
نامد، در عمل ارجاع   صبحگاهی میةچه او ممکن است ستار  آن را از آن،پیرامون آن قراردارد

گوید این دو یک جرم آسمانی  فقط دانش نجوم است که در سطحی دیگر می. کند متمایز می
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 اما در سطح زبان و عمل ارجاع و شرطی که خود لاینز براي موفقیت عمل ارجاع ؛هستند
دهد،  اي توسط آن ارجاع می گفتاري که گوینده ش مشخص کلامی و در پاره در کن،گذارد می

 . مرجع این دو با هم متفاوتند
. رسد ر نیز ذکر مطالبی ضروري به نظر میمذکوهاي  در مورد اسامی خاص در دیدگاه

 » ندارند(sense) پذیرفته شده است که اسامی خاص معنا عموماً«نویسد  لاینز به صراحت می
ها  ها، مکان هایی هستند براي انسان ها به هرحال برچسب نام«: نویسد سعید می). 198: همان(

به نظر معقول . رسد که چندان معناي دیگري داشته باشند و غیره و اغلب به نظر نمی
 یک فرد سخن ةکه بدانیم دربار رسد که بپرسیم معناي کارل مارکس چیست جز آن نمی
برخی عبارات «ه پیشتر از آن نیز در مورد ارجاع ثابت نوشته است البت). 27 :همان (»گوییم می

گفتارها داراي مرجع یکسانی هستند مثل برج ایفل، یا اقیانوس  اي از پاره در طیف گسترده
: نویسد  می»مصداق ثابت و متغیر«صفوي نیز به همین قیاس در بحث ). 26 :همان (»آرام

هاي ثابتی ارجاع  و از این قبیل به مصداق» لبلاغها هجن«، »سعدي«، »پاریس«اي چون  واژه«
گنجد و  پرداختن به بحث اسامی خاص در مجال این مقاله نمی). 64: همان (»دهند می

که اسامی خاص معنا ندارند،  کنم تا در این فقط از فرصت استفاده می. طلبد فرصت دیگري می
که مرجع  ها و غیره و در این ا و مکانه هایی هستند براي انسان ها فقط برچسب که آن و در این

 .  تردید کنم،سان دارند یک
یعنی یا بین سخنگویان زبان که اسم .  یا ندارند،اسامی خاص یا به دلیلی شهرت دارند

در صورتی که نباشند که حتی نقش .  یا نیستند،اند  شناخته شده،برند کار می خاص را به
 در بافت گفتمان ،اگر شناخته شده باشند. نکنندبرچسب انسان یا مکان را هم شاید بازي 

آیا . اي معنایی که یک نام خاص همراه خود دارد ها یعنی فعال کردن شبکه پیوسته کاربرد آن
 و آیا ؟اي فولادي با طول و عرض و ارتفاع مشخص؛ همین برج ایفل فقط یعنی سازه

 از ۀ فقط به مجموع،برند کار می  وقتی در عمل ارتباطی عبارت برج ایفل را به،سخنگویان زبان
 اشاره ،وجود آورده است اي حجمی را به مختصات عددي که سرانجام در جهان بیرون سازه

 امروز بار شده است  ـ مثل هر اسم خاص دیگري اعم از نام اشخاص ـ یا برج ایفل؛کنند می
ن در هر بافت علاوه بر آ). 1979نگاه کنید به بارت (اي  هاي ضمنی و اسطوره با دلالت

نگري سعید  طور ساده همین. ها ممکن است فعال شود  ابعادي از این دلالت،گفتمانی مشخص
 دلالی اسامی خاص داراي ۀ کارل مارکس در شبکقطعاً. »کارل مارکس«در مورد مثال 
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براي برخی بک . براي برخی هیولاست. اي است قلمروي دلالتی بسیار چند بعدي و پیچیده
 کس احتمالاً  براي هیچ و اتفاقاً؛ کارگر و براي برخی فیلسوفی است نوآورۀبی طبقمتفکر انقلا

منطق زبان حتی در اسامی خاص، منطق . آدمی نیست با این قد و وزن و تاریخ تولد و غیره
براي اطلاع بیشتر از نظر (هاي گفتمانی است  منطق زبان منطق بازي. عددي و اثباتی نیست

 ).  209 ـ 197: 1384می خاص نگاه کنید به سجودي نگارنده در مورد اسا
آیا این بازنمودها تصور یا . در مورد بازنمودهاي ذهنی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد

 فقط از اسامی ذات ممکن  زیرا اولاً،تصاویرند، دیدیم که سعید به درستی این باور را رد کرد
 به ة دچار همان مشکلی خواهد شد که دربار این تصویرثانیاً. است تصویري وجود داشته باشد

 زبان نه در  زیرا اگر دلالت واژه به آن تصویر باشد، اولاً؛بحث کردیم» مصداق«اصطلاح 
 یک به یک واژگان و چیزهاي حضوري، حال بگوییم تصاویر، ۀحکم نظام بلکه در حکم رابط

شناختی جامع صوري   نظامشود که بدیهی است در این مورد نیز دیگر به عنوان یک ادراك می
 معنایی و در نتیجه ۀ زیرا یا باید این تصویر تهی باشد و از نوع مقول؛قادر به عمل نخواهد بود

افتراقی ارزش پیدا کند که در آن صورت دیگر تصویر نیست و همسوست با برداشتی که 
و یک واژه برابر یک یابد  گاه دیگر تعمیم نمی  یا تصویر است که آن؛نگارنده نیز از زبان دارد

اما . شود  پس شناخت ناممکن می؛کند تصویر بخصوص است و براي تصویر دیگري کار نمی
در واقع . دهد که این معضل را حل کند گفتیم که سعید جاي تصویر یا تصور را به مفهوم می

م که  چون محل این مفاهی؛انداز نظري باید تغییر کند چشم. شود با تغییر واژه معضل حل نمی
. اند، اذهان منفرد آحاد انسان است مند روي هم انباشته شده  نسبی نظامۀهیچ رابط  بیظاهراً

 گویشوران ۀ مفاهیمی باشد که به اشتراك جامعةتواند انبار اما اذهان منفرد آحاد انسان نمی
نی فقط این برداشت که زبان نظامی اجتماعی، صوري، پیشینی، بیرو. برند کار می یک زبان به

اي نسبی و افتراقی نظام  است و ارزش عناصر آن از طریق رابطه) بیرون از ذهن فردي ما(
گرایی را حل  ل آن عینیگرایی و هم مسا تواند هم معضلات این ذهن  می،شود بنیاد حاصل می

 ).114 ـ 101 و 33 ـ 21 :1380براي اطلاعات بیشتر نگاه کنید به هارلند (کند 
 

 ایندمعنا در حکم فر ـ 3
ترین دستگاه تولید متن و معنا در  اي و عمده به نظر نگارنده زبان در حکم یک نظام نشانه

اي  هاي مختلف انسانی، خود پدیده اي دخیل در فرهنگ گروه هاي نشانه  نظامۀمیان مجموع
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که انبوهی از روایات و ـ  یعنی تاریخی  ـپویاست که پیوسته هم با بعد در زمانی خود
گونه که نزد   هم با بعد همزمانی خود، یعنی آن؛نی را در آن انباشته استتجربیات مت

هاي  گویشوران یک زبان در یک مقطع زمانی بخصوص فعال است و هم با دیگر نظام
 ؛اي اعم از نظام پیرازبانی لحن و تکیه و آهنگ، نظام بدنیِ حرکت، ژست و اشاره نشانه
در هر . ، معماري و غیره در تعامل دیالکتیکی استها، پوشاك، غذا هاي باورها و آیین نظام
ها در تولید معنا و برقراري ارتباط و فهم یا   این نظامۀ پویایی هم، پدیداري متنۀلحظ
هاي  حتی در یک متن نوشتاري که از وجه دیداري و نشانه.  دخیل است،تفاهم متقابل سوء

اي از طریق  هاي نشانه  نظامگیرد، پیوسته ممکن است دیگر قراردادي نوشتار بهره می
در متون چند . توصیف زبانی در تولید فضاي دریافت معنا و ارتباط دخالت داشته باشند

اي   مانند سینما و تئاتر و تلویزیون و همچنین در زندگی روزمره، حتی لحظه،اي رسانه
 غیره را هاي پوشاکی و خوراکی هاي حرکتی، اشاري و ژستی، و آنگاه نظام توان نشانه نمی

طور که گفته شد  همان. ها تصور کرد اي بدون آن  یا کلام را لحظه،جدا از کلام متصور شد
اي ساختگی بیرون از هر بافتی از روابط همنشینی  هاي فرازبانی است که جمله فقط در بازي
 قرار است تکلیف یک ،اي و همچنین بدون پس و پیش متن کلامی هاي نشانه با دیگر نظام

 . معناشناسی را روشن کندۀنظری
شناسی   و در بحث نظري نشانهشناسی کاربردي نشانهنگارنده پیش از این در کتاب 

اي و بین   به اصول این نوع نگاه به ارتباطات کلامی و غیرکلامی و روابط بین لایه،اي لایه
طور مشخص   این بحث مایلم بهۀدر ادام). 1382سجودي (ام  رمزگانی و بین متنی اشاره کرده

به اصطلاح ( در مورد مفاهیم چیزهاي جهان بیرون ،اي شناسی لایه  نشانهۀبا اتکا به نظری
 .  مطالبی را بیان کنم،، ارجاع و معنا)مصادیق
 در مفهوم یک عنصر  را به این نکته اشاره شد که نشانهشناسی کاربردي نشانهدر 

 اصل تمایز ارزش پیدا ۀواسط اجتماعی و به ةزبانی که از طریق یک نظام درونی شد
شناسی و  در واقع به این مفهوم که فقط در فرازبان زبان.  انتزاعی بنامیمۀ نشان،کند می

ولی در عمل اجتماعی ارتباطات زبانی، .  ممکن است وجود داشته باشد،شناسی نشانه
ین در ارتباط ب) حتی اگر یک تک واژه باشد( متنی که ؛رو هستیم هپیوسته با متن روب

 آن ۀهاي دخیل در آن کنش ارتباطی، شرایط زمانی و مکانی و پیشین اي با دیگر لایه لایه
آیا (پس بنابراین اگر کسی به فرض . کند اي معنا پیدا می ارتباط از طریق ساختاري لایه
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اي از یک نظام درونی شده  فقط نشانه» کتاب« بگوید در خلأ) چنین فرضی ممکن است؟
 در ،ا دفتر و مداد و غیره جایی را در آن شبکه به خود اختصاص داده استرا که در تمایز ب

مگر در فرازبان، ( ممکن نیست طور که گفته شد چنین عملی در خلأ اما همان. نظر دارد
حال اگر من به دوستم برسم و با حرکت سر ). جا با این واژه کردیم مانند کاري که ما این

و دوستم در جواب بگوید » کتاب«رد اشاره کنم و بگویم و ابرو به کتابی که زیر بغل دا
، در یک کنش ارتباطی موفق که محصول روابط بین »آوردمش الان داشتم برایت می«

ام و  اي از جمله زبان است، به کتابی که همراه دوستم است ارجاع داده هاي نشانه نظام
 ه در واقع گذشته و بعد در مشترکی کۀکه به زبان بیاورم، با توجه به پیشین بدون این

و او » کتاب مرا رد کن بیاید«ام که  سازد، به او فهمانده زمانی این کنش ارتباطی را می
در نظام درونه » کتاب «ۀارزش کلم. یید کرده استأهم با پاسخش این فهم متقابل را ت

 اما  آغاز است،ۀ زبان که به اشتراك نزد گویشوران یک زبان وجود دارد، فقط نقطةشد
اي زبانی و غیرزبانی به  هاي نشانه هاي متفاوت نظام اي از لایه معناي این واژه در شبکه

 . اي فرایندي و پدیداري شکل گرفته است گونه
هاي   یا غیرفعال شدن دیگر نظام، ساز و کار لازم براي پر کردن فقدان احتمالی،زبان

ها   بگوییم که برخی واژهمذکور هاي که مانند بحث پس به جاي آن. اي را دارد نشانه
 ارجاع یا عدم ۀألها فارغ از مس  آن واژهۀ باید بگوییم که هم،اند و برخی نیستند و غیره ارجاعی
اي که   معناییۀفقط نظری.  در ارتباطات زبانی نقشی را به عهده دارند و حشو نیستند،ارجاع

 با کلمات ماًی دا،جهان خارج بداندبا چیزهاي ) ي ذات( ها معنا را در ارتباط یک به یک اسم
در حالی . و غیره چه کند» که«و » بلکه«و » بنابراین«داند با  دیگر زبان مشکل دارد و نمی

اي و  هاي اشاره  بدون وجود واژه،که بدیهی است که نظام استدلال، ارجاع و بسط گفتمان
هاي قاموسی نیستند  ع این واژهدر واق. نماید پیوندهایی چون بنابراین و اما و غیره ناممکن می

اي غیرزبانی و زبان، یا با  هاي نشانه دهند، این گویشوران زبانند که با کمک نظام که ارجاع می
اي و صفات اشاره و غیره به جهان پیرامون ابعاد مکانی، زمانی و  هاي اشاره کمک واژه
 . دهند شخصی می

) یا دروغ(هاي ممکن و البته ساختگی  هانکند که ج به علاوه زبان این امکان را فراهم می
 از طریق ارجاع درون ،اي در جهان بیرون ارجاع دهیم که به چیزي یا مقوله آن را بسازیم و بی

اي ساخته شده است، انسجام درون  هاي نشانه جهان ممکن که با کلام یا کلام و دیگر نظام
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سجام ساز و کار زبانی است که انترین   ساده،ارجاع درون متنی. چنان جهانی را حفظ کنیم
جا و اکنون و من و توي این دنیاها را در ساختی منسجم   و این؛دنیاهاي داستانی و دراماتیک

ها وجود داشته  ازاي بیرونی براي هیچ یک از آن  مابهکه اصولاً آن  بی؛کند تا پایان حفظ می
 چون منطق جهان زیسته در آن  منطقی، اصولاًآلیس از درون آیینه یا در مواردي مثل ،باشد

 . حاکم باشد
 و کارهایی است که الزاماً که پیشتر نیز گفته شد زبان داراي ساز به علاوه، چنان

استعاره، مجاز، کنایه، . گذرند ها می گرا آرام از کنار آن شناسان اثبات ن و معنیدانا منطق
رتباطی نه تنها معنا دارند  همه ترفندهایی هستند که در بافت ا،ابهام و ایهام و غیره

کنند و در همان حال با هیچ استدلال از  بلکه معنا را پیچیده و چند بعدي و ناایستا می
اي و دلالت به اصطلاح مصداقی و غیره سنخیتی  نوع منطقی آن در باب ارجاع مقوله

رسم بگویم  گویی که ذکر آن رفت به دوستم که می و فکر کنید در همان گفت. ندارند
این کدام مصداق کتاب . »کتاب خودتی«و دوستم براي مثال بگوید » خوبی کتاب؟«

چه به »  پلیکا؟ۀچطوري لول« بگویم گوییم؟ حال اگر مثلاً است که ما از آن سخن می
 بافت و دانش پیشینی ما نسبت به ۀام؟ این مجموع معنایی زده نظر شما حرف بی

اي است که به چنین  متنی و بین لایه  ط بینیکدیگر و مناسبات درون نظام زبان و رواب
دهد و نه واقعیت چیزي در جهان خارج که ممکن است در  دهد یا نمی عبارتی معنا می

 هرچند در هر حال ارجاع به همان نوع لوله در بافت ؛خوانده شود»  پلیکاۀلول«زبانی 
 .استبخصوصی نیز از جمله کارکردهاي زبان 

گویند که در هر حال دلالت مفهومی وابسته  این قطعیت میچطور معناشناسانی که با 
برشمرد ) 1380(هاي مختلف زبان را که یاکوبسن   نقش؛ دلالت مصداقیحاًبه به اصطلااست 

هاي زبان است که ارجاع به  اند که نشان داد در واقع فقط در یکی از نقش فراموش کرده
هاي دیگر  در نقش. شود  مطرح میدقارزش صبحث افتد و  جهان یا جهانی ممکن اتفاق می
  در دلالت مصداقی دارد؟أزبان چطور دلالت مفهومی منش

 
 گیري نتیجه

هاي متعدد دیگر،  بندي باید بگویم که زبان افزون بر کارکردها و نقش در جمع
ها، کاربرد واژگان اشاري براي بعد مکانی، زمانی و شخصی دادن به فضاهاي  دنیاآفرینی
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اي براي به راه انداختن نظام پویا  هاي نشانه اري با دیگر رمزگان و نظامگفتمانی، همک
ون متنی یا به جهانی ممکن یا به رد(و فرایندي معنا، از جمله ابزار لازم براي ارجاع 

 کاربردهاي زبان که اصلاً(دارد و آن سوي این ارجاع در شرایطی نیز را ) جهان زیسته
این زبان .  چیزهایی در جهان خارج باشند، استممکن) کند را به خود محدود نمی

نیست که در عمل پویا و پدیداري معناسازي خود به چیزهایی در جهان خارج نیازمند 
کند تا به  هاي گفتمانی است که زبان را فعال می است، بلکه این ضرورت برخی موقعیت

 و این فقط  قابل شناخت ببخشدۀچیزهاي جهان خارج در قالب نظام صوري خود مقول
 ۀهاي پیچیده و چند نظام بخشی و شاید بخش کوچکی از کارکردهاي زبان در دستگاه
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